
يزدی تخى عقابی پیذا كزد ٔ آٌ را در لاَّ يزغی گذاضت. عقاب با بقیّ جٕجّ ْا اس تخى 

 .بیزٌٔ آيذ ٔ با آَٓا بشرگ ضذ
در تًاو سَذگیص، أ ًْاٌ كارْایی را اَجاو داد كّ يزغ ْا يی كزدَذ؛ بزای پیذا كزدٌ 

ْٕا پزٔاس كزو ْا ٔ حطزات، سيیٍ را يی كُذ ٔ گاْی با دست ٔ پا سدٌ بسیار كًی در 

 .يی كزد
 .سانٓا گذضت ٔ عقاب خیهی پیز ضذ

رٔسی پزَذِ با عظًتی را بالای سزش بز فزاس آسًاٌ ابزی دیذ. أ با ضكِٕ تًاو، با یك 

 .حزكت جشئی بال ْای طلاییص بز خلاف جزیاٌ ضذیذ باد پزٔاس يی كزد
 عقاب پیز بٓت سدِ َگاْص كزد ٔ پزسیذ: ایٍ كیست؟

ًْسایّ اش پاسخ داد: ایٍ یك عقاب است، سهطاٌ پزَذگاٌ. أ يتعهق بّ آسًاٌ است ٔ يا 

 .سيیُی ْستیى

 .سَذگی کزد ٔ يثم یك يزغ يزد. سیزا فكز يی كزد یك يزغ است مرغ یك مثل عقاب


